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طرح معلم تمام‌وقت فعلا در پایه متوسطه اجرا می‌شود

دغدغه آموزشی و پرورشی
یا جبران کاستی‌ها با کمترین هزینه؟

گفت‌وگوی »فرهیختگان« با بنیاد جهادی مشکات

دانش‌آموزان نخبه مناطق محروم را بورسیه جهادی کردیم

فرهیختگان همیشه از وضعیت معیشتی خودشان ناراضی هستند اما این 

موضوع خیلی از اوقات و شاید همیشه روی کیفیت کار و وظیفه‌ای که به آنها 

محول شده، تاثیر منفی نگذاشته است. علت آن هم نه اینکه یک موضوع 

مسیر  این  در  قدم  دانسته،  و  می‌دانستند  هم  خودشان  باشد،  معنوی 

گذاشته‌اند و هم اینکه وقتی وارد مسیر شده‌اند، ترجیح داده‌اند عاشقانه 

کار کنند و مطالبات‌شان را صرفا پیگیری کنند، اینکه در این راه گشایشی 

اتفاق بیفتد یا نه؟ بماند برای بعد.  چند خط ابتدایی را برای معلمان نوشتم. 

توصیفی که گستره‌ای به اندازه همین چند خط دارد و نمی‌شود معلم را 

تجربه  یک  از  ماجرایی  ابتدا  تفاسیر  این  با  کرد،  توصیف  محدود  اینقدر 

شخصی می‌نویسم و بعد هم شرح اصل ماجرا و گزارش را در ذیل می‌خوانید.

اوج  که  بود  دولتی‌هایی  همان  از  هم  مدرسه‌مان  بودیم.  دبیرستان  آخر  سال 

مطالبات دانش‌آموزانش، تفکیک آبخوری از دستشویی و افزایش تعداد شیرآب 

بود. نه از آن مدرسه‌های لاکچری که دغدغه‌شان فلان لوکیشن برای اردو باشد. 

یک معلمی داشتیم که اسمش را نمی‌گویم، همیشه ساعت آخر و بعد از آن که 

فلسفه را درس می‌داد، با پژوی قدیمی‌اش مسافرکشی می‌کرد. البته نه اینکه مثل 

شغل اولش، عاشق شغل دومش هم باشد ولی خب از سرناچاری بود. این را ما 

هم می‌دانستیم، البته همه ما نه، بعضی‌‌هایمان می‌دانستیم که مثلا نباید وقتی با 

شلوار پارچه‌ای کتانی می‌پوشد، او را مسخره کنیم؛ چون نه اینکه نداند، می‌داند 

اما ندارد که کفش بخرد و همین کتانی را هم قطعا از جایی هدیه گرفته است. 

به‌هرحال این شد که تا همین امروز این آقای معلم و دیگر معلمان‌مان که هرکدام 

شغل دومی داشتند و مهارتی دیگر در شرکت یا کارخانه‌ای، یا به‌عنوان مسافرکش 

فعالیت می‌کردند را در ذهن داشتم و دارم. نمی‌رساندند؛ در خرج زندگی‌شان 

مانده بودند و حتی سرکوفت آن سه ماه بیکاری تابستان و دریافت حقوق را هم 

بیکار  اگر  و  بود  اول  شغل  تکمله  دوم‌شان  شغل  بازهم  همه  این  با  می‌خوردند. 

می‌ماندند به همان اندازه هم در مسیر زندگی دچار مشکل می‌شدند. 

این مقدمه را داشته باشیم تا به چرایی نگارش این گزارش برسیم. فارغ از اینکه آنچه 

در ادامه می‌آید، مورد تایید است یا خیر؟ که البته از جهاتی هست و از جهاتی خیر.

 ماجرای معلم تمام‌وقت چیست؟

چند وقتی است که در اخبار آموزشی، موضوعی مطرح شده است مبنی‌بر اجرای 

به  موضوع  این  جزئیات  توضیح  در  مدارس،  در  معلمان  شدن  تمام‌وقت  طرح 

سخنان وزیر آموزش‌وپرورش اشاره می‌کنم. 

شدن  تمام‌وقت  طرح  جزئیات  درباره  آموزش‌وپرورش  وزیر  بطحایی،  سیدمحمد 

معلمان اظهار کرد: »هم‌اکنون 6 ساعت اضافه‌تدریس در حکم معلمان لحاظ 

می‌شود که امتیاز خوبی برای آنهاست و در سوابق خدمتی لحاظ و از سایر امتیازات 

بهره‌مند خواهند شد. طرحی را داریم که به تدریج به سمت تمام‌وقت شدن معلمان 

حرکت کنیم، البته در گام نخست باید اعتبار مورد نیاز و‌ انگیزه‌های لازم در معلمان 

تامین شود. البته نمی‌توانیم به معلمان اجبار کنیم به جای 24 ساعت در هفته، 

36 ساعت در مدرسه حضور داشته باشند بلکه با ایجاد‌ انگیزه‌های لازم باید هرکدام 

از معلم‌ها به اختیار تمام‌وقت شوند.« بطحایی تاکید کرد: »درحال حاضر اجرای 

طرح 6 ساعت اضافه تدریس را آغاز کرده‌ایم.« 

پیش از بطحایی رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش 

هم در این ارتباط خاطرنشان کرده بود: »این طرح باعث افزایش حقوق معلمان 

صرف  را  دیگر  ساعت‌های  و  می‌رود  سرکلاس  را  ساعت‌هایی  معلم  و  می‌شود 

رسیدگی به امور دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان می‌کند و این طرح کمک می‌کند 

برخی چالش‌ها مانند زمان بیشتری که معلم برای ارائه بازخوردها نیاز دارد، فراهم 

شود و این یک بسته است که از حذف تکالیف نوروز شروع شد.« 

 تصویب طرح در شورای توسعه، مدیریت و پشتیبانی

توسعه،  تمام‌وقت در شورای  ایجاد معلم  یعنی  این طرح  از گذشت مدتی،  بعد 

مدیریت و پشتیبانی تصویب شد و علی الهیار‌ترکمن، معاون توسعه، مدیریت و 

پشتیبانی در این ارتباط اظهار داشت: »با افزایش 6 ساعت اضافه‌تدریس کاملا 

شد  خواهد  اضافه  ویژه  فوق‌العاده  به  درصد   25 معلمان،  به  هفته  در  اختیاری 

که از مزایای آن می‌توان به احتساب در حقوق مستمر 12 ماه، نداشتن تاخیر 

پرداخت‌های حق‌التدریس و محاسبه در پاداش پایان‌خدمت و حقوق بازنشستگی 

اشاره کرد. معلمان به‌ازای کسر6 ساعت از حق‌التدریس‌شان و قرار گرفتن آن در 

اضافه‌تدریس، ماهیانه 24 ساعت اضافه‌تدریس خواهند داشت که تقریبا معادل 

همان مقدار پولی که از حق‌التدریس24 ساعته دریافت می‌کردند از افزایش 25 

درصد افزایش حق شغل‌شان دریافت خواهند کرد، با این تفاوت که این مبلغ را در 

پایان هرماه دریافت کرده و در بازنشستگی‌شان محاسبه خواهد شد و در 12 ماه 

سال پرداخت خواهد شد.« 

 به نفع دانش‌آموز یا معلم، یا به ضرر هر دو؟

تا به اینجا به جزئیات طرح اشاره شد اما نکته قابل‌تامل در این ارتباط را باید از دو 

منظر بررسی کنیم؛ یکی اینکه این موضوع یعنی ایجاد معلم تمام‌وقت و افزایش 

ساعات حضور معلمان در مدرسه چه سودی به دانش‌آموزان می‌رساند و چه سرعت 

و سهولتی در روند آموزشی ایجاد می‌کند و دوم اینکه این حضور بیشتر از روی 

وظیفه و البته اختیاری، چه میزان مورد درخواست معلمان است؟

مسئولان  گفته‌های  و  ارقام  و  اعداد  بر  استوار  گزارشی  پیش  وقت  چند 

آموزش‌وپرورش مبنی‌بر کمبود معلم و سونامی بازنشستگی در بدنه آموزش‌وپرورش 

نوشتم. بعد از تصویب این طرح، یکی از اولین جرقه‌های برداشت ذهنی این بود 

که آموزش‌وپرورش با این افزایش ساعات، شاید به دنبال پوشش نقصان حاصل از 

کمبود معلمان است؛ پوششی که صورت‌های ناشیانه‌ای از آن را در به‌کارگیری 

معاونان و مدیران به‌عنوان معلم دیده بودیم. 

انتفاع مالی مطرح  از  با کمی چاشنی بدبینانه و استنتاج  البته  نکته دیگر هم 

شده در طول 12 ماه شاید این باشد که از افرادی که این طرح را بپذیرند یا در 

آینده مجبور شوند که ذیل آن عمل کنند، در دیگر ایام سال یعنی در تمام 12 ماه 

استفاده بشود. 

 هم مخالف و هم موافق

با یکی از معلمان حرف می‌زدم در ارتباط با این موضوع که بعد از بازنشستگی 

حاضر است تا چه زمانی در بدنه آموزش‌وپرورش بماند و کار کند، خیلی ساده 

گفت: حتی یک دقیقه هم حاضر نیستم. این 30 سال خدمت هم از روی عشق 

بود که فکر می‌کنم دینم را ادا کردم، باقی عمر می‌خواهم راحت باشم. 

صحبت ادامه داشت اما خب همین چند جمله باید برای رساندن مفهوم کافی 

انتفاع مالی مختصر  با یک  افزایش ساعات کار معلمان، آن هم  با  اینکه  باشد؛ 

نمی‌توان انتظار جابه‌جایی مرز‌های علم و اندیشه را داشت. 

نمی‌شود معلمی را که با حداقل منفعت مالی سال‌ها تدریس کرده در مدرسه حفظ 

کرد، نمی‌شود معلمی را که چشم به کار دوم دوخته است در مدرسه حفظ کرد و در 

انتها اندک منفعت مالی را نصیبش کرد. 

برای بهتر روشن شدن نظر موافقان و مخالفان با چند نفر از کارشناسان آموزشی 

موضوع  این  با  »من  گفت:  »فرهیختگان«  به  شریعتی  آقای  کردیم.  گفت‌وگو 

صددرصد مخالف هستم، اینکه افزایش ساعات حضور معلم در مدرسه می‌تواند 

ایجاد نکات مثبتی شود. زمانی توجیه‌پذیر است که تمام وجوه آموزشی  باعث 

صحیح و همه‌چیز سر جای خودش باشد. معلمی که بعدازظهر به درآمد ناشی از 

تدریس در یک مدرسه غیرانتفاعی یا مسافرکشی یا... چشم دوخته است، این‌طور 

فقط وقتش را از دست می‌دهد.« 

البته حالا هم در برخی مدارس در حال تدریس  ضابطیان، معلم بازنشسته که 

است، در ارتباط با وضعیت مدارس می‌گوید: »این موضوع را اگر با نگاهی آرمانی 

بنگریم، اتفاق خوشایندی است اما وقتی به کنه مطلب توجه می‌کنیم متاسفانه 

معلمان ما از درآمد حاصل از این 24 ساعت تحصیل هم رضایت ندارند و اگر کار 

بهتری پیدا کنند معلمی را رها می‌کنند، حالا چطور می‌شود انتظار داشت با این 

موضوعی که مطرح کرده‌اند و حداقلی که در نظر گرفته‌اند، معلمان ترغیب شوند 

در مدرسه بمانند؟«

 باید دید که این طرح چه سرانجامی دارد

مدتی از تصویب این طرح نگذشته است و انتقادات از آن بسیار بالاست اما باید دید 

آموزش‌وپرورش چه سیاستی را دنبال و درنهایت اجرا می‌کند یا با این اقدام قصد 

دارد قدمی را در جهت نفع آموزشی کشور بردارد یا با هزینه کمتری کاستی‌های 

موجود را پوشش دهد؛ کاستی در تعداد نیروی انسانی متخصص و دانش‌آموزانی 

که هر روز به تعدادشان افزوده می‌شود.

بارها درمورد گروه‌های جهادی در این رسانه نوشتیم. سعی داشتیم افرادی را که 

بدون هیچ چشمداشتی به همنوعان خود خدمت ارائه می‌کنند را معرفی کنیم؛ از 

دکتر گرفته تا مهندس و حتی دانش‌آموزان در این گروه‌ها عضو هستند و به مناطق 

محروم می‌روند و به نیازمندان یاری می‌رسانند. گروه جهادی مشکات که می‌توان 

گفت یکی از قدیمی‌ترین گروه‌های جهادی در کشور است. سعی کردیم این گروه 

را در گفت‌وگویی که با عبدالله دارایی، قائم‌مقام بنیاد جهادی مشکات داشتیم، 

معرفی کنیم. 

در ابتدا توضیحی درمورد این بنیاد داشته باشید. 

در سال 82، یک مجموعه دانشجویی به‌عنوان قرارگاه جهادی حضرت صاحب‌الامر 

کار جهادی و تشکیلاتی را از دانشگاه‌های مختلف شروع کرد و در این چند سال 

خوزستان،  تهران،  از  اعم  کشور  مختلف  استان‌های  در  که  فعالیت‌هایی  از  بعد 

البرز، گیلان، هرمزگان و... انجام داد، اعلام کردند مجموعه باید هویت حقوقی 

در  و  دادیم  تغییر  مشکات  جهادی  بنیاد  به  را  مجموعه  هویت  که  باشد  داشته 

وزارت کشور با گستردگی و دامنه ملی ثبت شد. بعد از اینکه از بدنه دانشجویی 

فارغ‌التحصیل شدیم و به بدنه دانشجویی اتکا نکردیم، از بدنه محله‌ها، طلاب، 

دانش‌آموزان، جریان مردمی به مجموعه ما افزوده شدند و یک کار تشکیلاتی و 

منسجم شکل گرفت. در این 15-10 سال در استان‌هایی که ذکر کردم کارهای 

مختلفی در حوزه‌های عمرانی، پزشکی، فرهنگی و آموزشی و... انجام شده است. 

چهارمحال‌وبختیاری  استان  در  بنیاد  فعالیت  که  است  سال  هشت  هفت،  ولی 

شهرستان کوهرنگ دهستان موهویی منسجم‌تر شده است و در این دهستان یک 

نقشه عملکردی و یک نقشه راه جهادی تهیه کرده‌ایم؛ اعم از زیرساختی، درمانی، 

آموزشی و فرهنگی و... . 

جایگاه فعالیت شما در کدام استان است؟

آن گروه‌هایی که با ما همکار و در مجموعه ما هستند در کل کشور فعالیت می‌کنند 

ولی هسته اصلی بنیاد در منطقه محروم موهویی در استان چهارمحال‌وبختیاری و 

بشاگرد هرمزگان متمرکز شده است. 

خود شما در آنجا حضور دارید یا در تهران هستید؟

از  هرکدام  و  می‌افتد  اتفاق  هجرت  واقع  در  هستیم.  تهران  در  بچه‌ها  همه  و  ما 

بچه‌ها در جاهای مختلفی هستند و مقر و شاکله‌مان در تهران است و به فراخور 

ماموریت‌ها در استان‌های محروم فعالیت داریم. 

در کدام استان ‌و شهر و منطقه حاشیه‌ای فعالیت کرده‌اید؟

براسـاس ماموریت‌هایـی کـه در بنیـاد تعریـف کردیـم، طرحـی را بـه طـرح ملـی 

شـهید ثامنـه داریـم کـه ایـن شـهید از بچه‌هـای جهـادی مجموعـه مـا بـود و از 

شـهدای مدافـع حـرم در سـوریه بودنـد. در ایـن طـرح دانش‌آمـوزان مسـتعد و 

نخبـه مناطـق کم‌برخـوردار را کـه از تحصیـل بازمانده‌انـد، بـا کمـک و همـکاری 

آموزش‌وپـرورش و کمیتـه امـداد، بورسـیه جهـادی کردیـم و تحـت بنیـاد گرفتیـم 

تـا آنهـا مدیـران آینـده آن مناطـق محروم باشـند. ایـن کار در هفـت اسـتان اعم از 

حاشـیه‌های زنجـان، کوهرنـگ اسـتان چهارمحال‌وبختیـاری، خراسان‌شـمالی، 

حاشـیه شـهر کرج، حاشیه شـهر تهران ازجمله پیشـوا، ورامین، بشـاگرد هرمزگان 

و قسـمتی از اصفهان که از مناطق کم‌برخورداری هسـتند، انجام شـده اسـت. در 

ایـن طـرح، دانش‌آمـوزان را بورسـیه جهـادی می‌کننـد و هرکـدام از مشـاوران ما از 

بیـن خواهـران و بـرادران کـه بـه جهـت تحصیالت تکمیلی کـه رشـته‌های مرتبط 

دارنـد، درواقـع معیـن ایـن دانش‌آمـوزان می‌شـوند. در طـول مـاه و سـال برنامه‌ها 

و کلاس‌هـای آموزشـی و مشـاوره‌های مختلـف و کامال تخصصـی به حـوزه علمی 

ایـن دانش‌آمـوزان مرتبـط می‌شـود کـه بعضـا از موضوعـات علمـی و مـواردی کـه 

در ایـن جهـت وارد می‌شـویم، به موضوعات و مشـکلات بعـدی آن خانـوار ازجمله 

مشـکلات درمانـی، اجتماعـی و خانوادگی نیز دسترسـی پیدا می‌کنیـم تا بتوانیم 

یـک ارتبـاط نزدیـک با آنها برقرار کنیم. در این دو سـال تقریبا در کل کشـور حدود 

450 دانش‌آمـوز، تحـت بورسـیه جهادی این بنیاد قرار گرفته اسـت و کمک‌هزینه 

آموزشـی و لوازم‌التحریـر بـه آنها داده می‌شـود و اردوهای مختلف علمـی برای آنها 

دایـر می‌شـود. از شـانزدهم تـا نوزدهـم برای توسـعه مجدد ایـن طرح دوسـتان ما 

در چهارمحال‌وبختیاری مسـتقر می‌شـوند تا یک‌سـری دانش‌آمـوز و کودکانی که 

نیـاز بـه بورسـیه دارنـد به ایـن طرح اضافـه کنیم؛ ایـن طرحی اسـت که مـا در این 

فضـا کار می‌کنیـم. طرح‌هـای دیگـری ازجملـه طـرح شـهید نریمانی وجـود دارد 

کـه حمایـت از تشـکل‌های فرهنگـی خودجـوش و مردمـی اسـت؛ ایـن طـرح هم 

در ایـن اسـتان‌ها حتـی تهـران برگـزار می‌شـود. در کنار اینهـا کارهـای عمرانی از 

جمله سـاخت مسجد، ترمیم مدرسه و روسـتاهایی که فاقد آب، برق و راه هستند، 

صـورت گرفته اسـت. 

سطح تحصیلات و جایگاه شغلی اعضای گروه شما چیست و از چه قشری 

هستند؟

اعضای گروه اکثرا مردمی هستند؛ یعنی منهای سیستم‌های دانشجویی که با 

ما فعالیت می‌کنند، از همه گروه‌های سنی و از جوان تا میانسال، چه زن و چه 

مرد و از شغل‌های مختلف از کارمند و مدیر دیده می‌شود که با ما همکاری دارند و 

تحصیلات‌ همه آنها دانشگاهی است که از کارشناسی، کارشناسی‌ارشد تا دکتری 

وجود دارد و تحصیلات اکثر آنها از فوق‌لیسانس به بالا است. 

هزینه‌هایتان از کجا تامین می‌شود؟

که  هنری  و  می‌شود  تامین  خیران  توسط  و  است  مردمی  هزینه‌هایمان  تماما 

مجموعه ما دارد این است که اتکا به بودجه‌های سازمانی ندارد و تمام هزینه‌ها در 

هیات‌ها و مساجد توسط خیران تامین می‌شود. افراد خیر را به این مناطق می‌بریم 

تا از نزدیک وضعیت را ببینند و این افراد سفیر افراد دیگر می‌شوند؛ به‌عنوان مثال 

دکتر دندانپزشکی که برای فعالیت در این مناطق می‌آید و چند  دکتر دیگر هم 

معرفی می‌کند و... . 

مهم‌ترین فعالیتی که گروه جهادی مشکات دارد چیست؟

بیشتر تمرکز گروه جهادی در حوزه دانش‌آموزی و اشتغال و درمان است؛ یعنی در 

این سه حوزه بیشتر فعالیت‌ می‌شود، شاید کارهای دیگر توسط گروه‌هایی که با ما 

همکاری دارند انجام شود ولی تمرکز اصلی همان سه مورد است. 
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تشکیل 6 میلیون پرونده در کلانتری‌ها
سردار محمد شرفی، رئیس‌پلیس پیشگیری ناجا گفت: »ناجا دو رویکرد را به 

ما تذکر داده، نخست ارائه خدمت الکترونیکی به مردم و دوم صرفه‌جویی در 

منابـع به‌خصـوص در حـوزه نیـروی انسـانی. مکلـف شـدیم سـالانه 12 

و نیـم درصـد مراجعـه حضـوری مـردم بـه کلانتری‌هـا را کاهـش دهیـم، 

سـالانه 30 میلیـون نفـر بـه کلانتری‌ها مراجعـه دارنـد که در پی آن هسـتیم 

ایـن تعداد کاهـش پیـدا کند.« شـرفی با بیان اینکه سـالانه 6 میلیون پرونده 

در کلانتری‌هـا تشـکیل می‌شـود، یـادآور شـد: »اعزام مامـور بـه دادسـرا، دو 

میلیـون سـاعت در سـال زمـان می‌بـرد که هفـت هزار نفر نیروی انسـانی این 

کار را انجـام می‌دهنـد، هزینـه سـوخت دو میلیارد تومان، اسـتهلاک خودرو 

دو میلیارد تومان و هزینه بدرقه پنج میلیارد تومان اسـت. اگر این سـامانه‌ها 

عملیاتـی شـود و امکانـات سـخت‌افزاری به‌موقـع تامیـن شـود، می‌تـوان 

پیش‌بینـی کـرد همـه زیرسـاخت‌ها در پلیـس پیشـگیری فراهـم شـود.« وی 

 AVLS افزود: »تاکنون 580 خودروی گشـت کلانتری‌های فاتب به سـامانه

متصـل شـده و امـروز زیـر سـامانه‌های مختلفی افتتاح می‌شـود.« 

یک میلیون و 750 نفر معتاد قطعی در کشور
پرویـز افشـار، سـخنگوی سـتاد مبـارزه با مواد‌مخـدر گفت: »تعـداد افرادی 

کـه در ایـن کشـور تجربـه مصـرف مواد‌مخـدر بـه شـکل تفننـی یـا مسـتمر 

دارنـد، به‌عالوه معتـادان نیازمنـد درمـان، در مجموع حـدود چهار میلیون 

نفـر هسـتند. در ایـن آمار افرادی که در عمرشـان حتـی یک‌بار مواد مصرف 

کرده‌انـد هـم قـرار می‌گیرنـد. همچنین از این مقدار بیـش از چهار میلیون، 

دو میلیـون و ۸۰۸ هـزار نفـر مصرف‌کننـده مسـتمر مـواد در سـال گذشـته 

بوده‌انـد.« افشـار بـا بیـان اینکـه سـومین گـروه هـم وابسـتگان بـه مـواد یـا 

معتـادان هسـتند، تصریـح کرد: »در طرح ارزیابی سـوءمصرف موادمخدر و 

پایشـی کـه انجـام شـده اسـت بـه همان تعـداد دو میلیـون و ۸۰۸ هـزار نفر 

رسـیده‌ایم امـا در اینکـه از ایـن تعـداد، چنـد نفـر معتـاد هسـتند؟ مطالعـه 

جدیـدی در دسـت انجـام اسـت کـه نتایـج آن منتشـر می‌شـود؛ امـا فکـر 

می‌کنـم از ایـن تعـداد حـدود یـک میلیـون ۷۵۰ هـزار نفرشـان قطعـا بایـد 

معتـاد باشـند به‌طوری‌کـه اگـر یـک روز مـواد بـه آنهـا نرسـد، دچـار عوارض 

جسـمی و روانـی می‌شـوند.« 

بازداشت مدیرعامل سکه ثامن و انتقالش به ایران
نیروی انتظامی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: »فرهاد زاهدی‌فر، مدیرعامل 

شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به »سکه ثامن« که از هزاران نفر از طریق 

سایت سکه ثامن، صدها میلیارد تومان در چند استان کلاهبرداری کرده و از 

کشور متواری شده بود با اقدامات فنی، عملیاتی و اطلاعاتی پلیس فتا در یکی 

از کشورها شناسایی و با همکاری پلیس بین‌الملل ناجا و قوه قضائیه بازداشت 

و شب گذشته از طریق فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی)ره( به کشور بازگردانده 

شد.« در این اطلاعیه تاکید شده است: »به حول‌وقوه الهی، سرپنجه‌های نظام 

جمهوری اســـامی ایران با هماهنگی و هوشمندی هر روز قوی‌تر از گذشته 

اجـــازه فعالیت‌های مجرمانه را به هیچ‌کس نخواهند داد و با توکل به خداوند 

قادر متعال و به پشتوانه این توانایی و همکاری مردم فهیم و مومن، مجرمان و 

غارتگران بیت‌المال و اموال مردم را در هر مخفیگاهی حتی خارج از مرزهای 

میهن اسلامی شناسایی، دستگیر و برای تحمل مجازات قانونی، استرداد اموال 

و احقاق حق مال باختگان به کشور باز خواهند گرداند. مشروح خبر متعاقبا 

به آگاهی ملت عزیز خواهد رسید. و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم.«

نرخ رشد باسوادی ۲/۸۵ است
علـی باقـرزاده، رئیـس سـازمان نهضـت سـوادآموزی گفـت: »نرخ سـواد در 

۱۲ اسـتان بیـش از ۹۷ و در هشـت اسـتان بیـش از ۹۸ درصـد اسـت. نـرخ 

رشـد عمومی باسـوادی در سـال‌های ۹۱ تا ۹۵ حدود 2/85 درصد اسـت. 

این درحالی اسـت که میانگین ۱۵ سـاله جهانی می‌گوید رشـد باسـوادی 

یک‌درصـد بـوده اسـت و ایـن رقـم در مدت مشـابه قبل از خـود در ایران 0/2 

درصـد اسـت.« وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا آمـار کل بی‌سـوادان 

هشـت میلیـون و ۸۰۰ هـزار نفـر اسـت؟ گفـت: »بله، طبق شـاخص سـواد 

در گـروه سـنی 6 سـال بـه بـالا، ایـن نـرخ صحیـح اسـت امـا بایـد توجـه 

کـرد تقریبـا ۶ میلیـون نفـر بیـش از ۵۰ سـال هسـتند کـه جامعـه هـدف ما 

نیسـتند. همچنیـن آمـار کم‌سـوادان ۱۰ میلیـون نفر اسـت. موقعیت ما در 

منطقـه بـه ایـن بدی‌هـا هـم نیسـت و مـا سـخت‌ترین مـدل را بـرای تعییـن 

بی‌سـوادی اعمـال می‌کنیـم. معمـولا در خوداظهاری سرشـماری‌ها مردم 

خود را دسـت‌کم می‌گیرند، معیار سـواد فرق کرده اسـت و بسـیاری سـواد 

خوانـدن و نوشـتن دارنـد امـا خـود را بی‌سـواد اعالم کرده‌انـد.«

در حاشیه

مهسا شمس‌کلائی
 روزنامه‌نگار


